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  چكيده

شـناس و   دگاه كـارل مـاركس، بـه عنـوان جامعـه     اين مقاله به دنبال بررسـي دي ـ 
فيلسوف سياسي در ارتباط با برساخت عيني شرايط وقـوع انقـلاب بـا توجـه بـه      

هـاي وقـوع    ماركس در بررسـي شـرايط و زمينـه    .مفهوم كليدي رنج انساني است
را در قالـب اليناسـيون و شـرايط عينـي و ذهنـي       كـه آن (انقلاب، بر مفهوم رنج 

تمركـز كـرده و از وجـه پارادوكسـيكال رنـج      ) كند ن تعريف ميمنتهي به وقوع آ
ماني وجوه مثبت و منفي رنج اجتماعي پرولتاريـا  أگويد كه مبتني بر تو سخن مي

شرط تحقق پراكسيس و كنش انقلابـي، وابسـته بـه وجـود     از ديد او، پيش .است
ريـا  اپرولت) عيني و ذهني(عيني و ذهني رنجي اجتماعي است كه با تحقق آگاهي 

 ةبه سـوژ  منفعل ةتواند او را از ابژ ن، ميو خروج از وضعيت اليناسيو نسبت به آن
او  در ايـن راسـتا  . انقلابي تبديل كندفعال امر اجتماعي در جهت برساخت كنش 

كه بـه زعـم او برسـاخت    (شناس از نقش دين به عنوان فيلسوف سياسي و جامعه
نج اجتماعي كردن اثر ركاذب و خنثي بخشيدار براي آگاهيسرمايه ةطبق ةعامدان

مانعي در جهت بـه اوج رسـيدن رنـج     ةو آن را به مثاب غافل نيست) موجود است
عينـي لازم بـراي انقـلاب نكـوهش      ةاجتماعي پرولتاريـا و تبـديل آن بـه محرك ـ   

رغـم تعينـات سـلبي    علـي (بنابراين ماركس با اذعان به وجه ايجابي رنج  .كند مي
به مثابه ) انقلاب(ا در فرايند برساخت كنش سياسي پرولتاريا ، آن ر)اجتماعي آن

ديالكتيـك تحـول    ةبرنـده و حتـي ضـروري در پروس ـ   يك نيروي حيـاتي، پـيش  
  .دهد اجتماعي و سياسي مورد توجه قرار مي

  

ديالكتيـك   و انقـلاب ، پرولتاريـا ، اليناسـيون ، پـارادوكس رنـج   :كليدي هاي هواژ 
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  مقدمه 

بـا   ترين معماهاي موجوديت و حيات بشري بوده است كه عمدتاًاز بزرگ همواره رنج

، بـه معنـاي فقـدان    رسان مورد شناسـايي قـرار گرفتـه و عمـدتاً    وجهي تخريبي و آسيب

رسـان و  احساس ذهني ناخوشـايند و در كـل بـه عنـوان امـري آسـيب      ، درد، محروميت

التيـام و يـا   ، همـواره در پـي فـرار   رو بشر از اين .شود مي نامطلوب در زندگي بشر قلمداد

 شـناختي امـا در مطالعـات جامعـه   . حذف آن از زندگي فردي و اجتماعي خود بوده است

از بنـا بـه اذعـان بسـياري      زيـرا  ؛توان آن روي سكه رنج را نيز مشاهده كـرد  ، ميسياسي

داراي وجـه ايجـابي اسـت    ، در عين مخرب و نامطلوب بودن براي بشر، رنج، انديشمندان

 ـ، رنـج «، 1ه بنـا بـه تعبيـر بـوكر    كچنان .ساز باشدثري كنشؤبه نحو م تواند مي كه  ةتجرب

تـوان حقـايق اساسـي     مي ترين مبنا و عاملي كهمهم ةمخرب و دردناكي است كه به مثاب

. همواره مـورد توجـه بشـر بـوده اسـت     ، ماهيت و حيات انساني را از وراي آن نظاره كرد

 دين در نقطـه مقابـل موجوديـت و حيـات انسـاني بـه نظـر       صورت بنيـا ه كه باي  پديده

گيـرد   مييقت ذاتي حيات بشري را نيز در برقاما در عين حال بخش مهمي از ح، رسد مي

 .)Bowker, 1970: 3( »گيرد مي و حتي در بسياري موارد شكل و شمايل قدسي به خود

2لين وينكلسون«
رنـج داراي قـدرتي   «: هحتي پا را فراتر نهاده و بر اين اعتقاد است ك »

 »دهـي كنـد  اخلاقي را شكل داده و رفتار اجتماعي را جهـت هاي  تواند شائبه مي است كه

)Wilkinson, 2005: 12(  3لوئيس لاول«و يا
 :گويد مي كه »

تواند فرد را به خودش بازگردانـد   مي ترين وضعيتي است كهعميق، رنج«

آگاهي دروني  ةبرانگيزانند ترين وجوهترين و شديدتواند يكي از سخت مي و

در واقع اين تقلا كردن دروني اسـت كـه طـي    . فرد و يا حتي جماعت باشد

 دسـت ) و آگـاهي درونـي  ( به آگاهي از خودش ترين وجهفرد به روشن، آن

اساس آگاهي فرد از خـودش و جهـان   ، توان گفت رنج مي كهچنان، يابد مي

تـرين مختصـات رنـج ايـن     ز اصلييكي ا زيرا ...كند مي ريزيپيرامون را پايه

 ,Merton( »كنـد  مـي  آگـاه  هـايش است كه فرد را نسبت به تمام محدوديت

                                                 
1. Bowker 
2. Lain Winkilson 
3. Louis Lavelle 
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1957: 28(.  

 نيتـر  مهمبه عنوان يكي از ، در اينجاست كه با يك پارادوكس جدي در ارتباط با رنج

رو كـه ايـن   از آن .شـويم  مـي  مواجـه ، رو بـوده اسـت  همفاهيمي كه بشر همواره با آن روب

زندگي مادي و معنوي بشـر و بـا   هاي  جنبه نيتر مخرببه عنوان يكي از  هر چند، وممفه

توانـد   ، ميشود مي در نظر گرفته...) و فيزيكي، اقتصادي، به لحاظ رواني(كاركردي سلبي 

در وجوه خـرد و كـلان   اي  به عنوان عاملي ايجابي كه قادر است تحولات مثبت و سازنده

 ةتوجـه بـه ايـن پـارادوكس در انديش ـ     .نظـر گرفتـه شـود   در ، زندگي بشـر ايجـاد كنـد   

 ـ   ، كارل ماركس، و فيلسوف بزرگ سياسي شناس جامعه را  هپروبلماتيـك اصـلي ايـن مقال

عنوان رنج اجتماعي هسـت؟   باآيا ماركس قائل به مفهومي  اساساًاينكه . دهد مي تشكيل

 شـكل  يدار هيسـرما  ةدهـد؟ چگونـه رنـج در فضـاي جامع ـ     مـي  چه تعريفي از آن ارائـه 

كـلان سياسـي و اجتمـاعي     ةگيرد؟ آيا اين مفهوم قادر بـه برسـاخت كـنش در حـوز     مي

 هست؟ چگونه؟

شي كلـي در مفهـوم رنـج    وضروري است به كا، ها سؤالقبل از پرداختن به پاسخ اين 

ارتبـاط آن   ةماركس در ارتباط با رنج اجتماعي و نحو دگاهيدو سپس به بررسي  بپردازيم

 .يبا كنش سياس

 

 پيشينه و اهميت پژوهش

اي  مسـئله ، كه بشر از ابتدا و همواره با آن مواجه بوده اسـت اي  به عنوان مشكله، رنج

كـار نهـايي بـراي    توان آن را براي هميشه از زندگي بشر حـذف نمـود و نـه راه    مي كه نه

 .مواجهه با آن ارائه كرد

 عميـق  راتيتـأث جـودي انسـان   ابعاد و از بر بسياري يريانكارناپذواقعيتي كه به نحو 

1آرتور فرانك«و بنا به تعبير  گذارد مي
«: 

اين واقعيت است كه خودت را با تمـام علائـق و    ةتجرب رندهيدربرگ رنج«

در يك نقطـه ببينـي و واقعيـت جـاري و موجـود زنـدگي را        تيها خواسته

 كاري براي برقراريبه علاوه اينكه هيچ راه ؛مقابل و مخالف ةدرست در نقط

                                                 
1. Arthur Frank 
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تـوان   نمـي  وضعيتي است كـه . ارتباط بين اين دو وضعيت هم نداشته باشي

 ـااز  .شرح داده و بيان كرد آن رابه راحتي   .همـواره در تـاريكي اسـت    رو ني

نبودن و غيبت آنچه براي ما مطلـوب و خواسـتني   ، فقدان رندهيبرگ دررنج 

كمبـود   ضمن اينكه در برگيرنده ترس از تداوم اين فقـدان و ، باشدمي است

وجود اين احساس است كه يك چيزهـايي  ، كانوني رنج ةاما نقط. نيز هست

امـا آنچـه   . اسـت زندگي ما اشـتباه و نادرسـت    ارةبدر يريناپذ ميترمبه نحو 

، رنج واضح است اين است كه در مقابل يك تعريـف صـريح و واضـح    بارةدر

 و(د نـدارد  واقعيتي است كه وجـو  ةدر برگيرند عمدتاً ، زيراكند مي مقاومت

رنج را بـه عنـوان   ، كشند مي و اينكه همه آنهايي كه رنج) بود مي بايست مي

تعريف صـريحي از   ةبا ارائ(توانند  نمي اما، اند رفتهيپذيك واقعيت شناخته و 

 .)Frank, 2001: 355( »را با ديگران به اشتراك بگذارند آن) آن

، داراي ابعاد و اثرات فردي نيست صرفاً، حيات بشري ناپذيراما اين بعد مهم و اغماض

عميــق و  راتيتــأثكــنش و عملكــرد سياســي و اجتمــاعي نيــز موجــد   ةبلكــه در حــوز

سياسي و  ةفلسف ةيكي از ابعاد مهم نظري انديشمندان مطرح در حوز .است ناپذيريانكار

كلان سياسي و اجتمـاعي بـا    يها كنشپرداختن به مفهوم رنج و واكاوي ، يشناس جامعه

هر چند توجه بـه ايـن بعـد     .ظر گرفتن اين مفهوم مهم به عنوان متغير وابسته استدر ن

از اين جنبه تا حـد زيـادي در علـوم سياسـي و اجتمـاعي       پردازان هينظراين هاي  ديدگاه

  .مغفول مانده است، ايران

از جمله انديشمنداني كه در نظريات خود به بررسي نقش سياسـي و اجتمـاعي ايـن    

، لـين ويلكنسـون  ، هانا آرنـت ، دوركيم، كارل ماركس، ماكس وبر، اند داختهپرمفهوم مهم 

 .بوكر و ديگران هستند

وجـود نقـش اجتمـاعي     به قائل، شناسي دين جامعه ةبا طرح جايگاه رنج در حوز ،وبر

دوام در تعريـف اجتمـاعي واقعيـت    ن را به مثابه يـك عامـل پويـا و بـا    آن است و آبراي 

دانـد   مـي  يرگذاريتأثمهم و  به مثابه عامل آن را اين،علاوه بر و كند  مي فرهنگي قلمداد

 نها با محيط تعامـل آو مسيرهايي است كه مردم از طريق ها  راه كننده نييتعكه به نحوي 

توجه به رنج بـه   .هستند )Weber, 1963: 87(ن آمحيطي كه ناچار از زندگي در ، كنند مي
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شكل خاص جوامع مختلـف را بـر اسـاس درك    قدري براي وبر اهميت دارد كه ويژگي و 

عـدالت  «عنـوان   بـا گيرد و اين درك ديني را  مي نها از رنج در نظرآمذهبي و تلقي ديني 

 .)Weber, 1962 : 112(كند  مي بنديمفهوم) تئوديسه( »خداوندي

او رنـج  . رنج انساني بـر جامعـه و فرهنـگ پرداختـه اسـت      ريتأثاميل دوركيم نيز به  

 به مثابه يك پاسخ ذهني به تحولات و انتقالات در تجربه همبستگي اجتمـاعي انساني را 

ن، رنـج انسـاني   آكند كه در  مي تمركزاي  بر گستره در واقع .)Ramp, 1998: 143( داند مي

 به مثابه پاسخي ذهني به تحولات موجـود در همبسـتگي اجتمـاعي در جامعـه سـاخته     

  .)Durkheim, 1915: 23( شود مي

رنج انساني فشاري است كه بر سيستم عصـبي از جانـب شـرايط و محـيط     ، واز ديد ا

ن، افراد خود را فاقد اهـداف مناسـب اخلاقـي و    آشرايطي كه در . شود مي اجتماعي وارد

كنند و به همين دليل در تقسيم كار اجتماعي بر ايـن اعتقـاد    مي همگني اجتماعي تصور

و احساس تنهـايي  (اشي از شرايط مدرنيته ن عمدتاً، است كه نرخ رو به افزايش خودكشي

. اسـت ) اجتمـاعي  فشارهاي محيط ليبه دلدروني و فقدان معنا و هدف اخلاقي در افراد 

او  .)Durkheim, 1964: 130(كنـد   مـي  نومي توصيفآعنوان  با آن راوضعيتي كه دوركيم، 

در زنـدگي   نومي را نه فقط براي ارجاع دادن به فقدان سـامان و هـدف اخلاقـي   آمعناي 

بـه يـك احسـاس درونـي درد و رنـج       آن رابلكه ، گيرد مي اجتماعي درك كرده و به كار

ن او از ايجـاد انـدوه جمعـي و شـادي ناسـالم      آوضعيتي كه در . دهد مي فردي نيز ارجاع

 گويد كه وضعيت سيستم ذهني فـرد را بـدتر كـرده و افـراد را بـه ايـن نقطـه        مي سخن

 .)Durkheim, 1979: 21(دهند پايان  شان يندگزبه ، رساند كه خودشان مي

ن آرنت نيز از جمله انديشمندان سياسي است كه به بررسي مفهوم رنج و اثرات آهانا 

، منظور آرنت از رنـج اجتمـاعي سياسـي   . سياسي پرداخته است كنش اجتماعية در حوز

 يهـا  نظـام در نهـا بـه زوائـد اجتمـاعي     آو تبديل  ها انسانغير انساني كردن «تلاش براي 

منبـع   ،به عنوان زوايدي غير انساني در جامعه ها انساناز ديد او نگرش به . است »توتاليتر

 .)Ardent, 1958: 45(اصلي بروز خشونت در يك سيستم توتاليتر است 

ن با يكديگر بـه كـنش و   آگيرد كه افراد در  مي در بستر محيطي صورت اين وضعيت

 باعـث ، نآت دروني محيط و نيز نظام معنايي حـاكم بـر   پردازند و نوع تعاملا واكنش مي
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توسـط ايـن نظـام معنـايي     ، كه به عنـوان ديگـري  را نها خودشان و يا ديگراني آشود  مي

در  ها ينازمانند رويكرد ؛ به عنوان زوائد غير ضروري محيط قلمداد كنند، اند شدهتعريف 

 .)Ardent, 1969: 123( ديگري ةنژادپرستانو يا هر رويكرد  ارتباط با يهوديان

ديدگاه و تعريـف  ، و فيلسوف بزرگ سياسي شناس جامعهاما كارل ماركس نيز به عنوان 

مـاركس در   ةجذابيت انديش .است تأملخاصي از مفهوم رنج ارائه داده است كه بسيار قابل 

تحـولات سياسـي در قالـب     نيتـر  بـزرگ منتهي به وقوع يكي از  ،شرايط خوانش ويژه او از

و نيز  -  انتزاعي صرفاًنه به عنوان مفهومي  -  او در نگرش خود بين مفهوم رنج .لاب استانق

ديـدگاهي كـه    .كنـد مـي  و قابل توجهي را برقـرار  معنادارارتباط  ،بروز كنش كلان سياسي

ماركس اين مفهـوم   زيرا، مفهوم رنج نيست دربارةدر برگيرنده نگرش سلبي و انتزاعي  لزوماً

 . دهد مي تماعي و با اثراتي سياسي و اجتماعي مورد توجه قراررا در بستري اج

 

 )استراتژي پژوهشي مقاله(رويكرد مقاله 

حاضر براي ارائه تبيين مناسب از موضوع مورد نظـر تـلاش شـده اسـت بـه       ةدر مقال

تا تـوان ارائـه تبيـين كـاراتري را داشـته       ،مورد نظر ماركس نزديك شويم يشناس يهست

واقعيت مورد مطالعه بررسـي   ،1عميق ييگرا واقع يشناس يهست هيبر پارو از همين. باشيم

 .ددار دي ـتأكبر چند لايـه بـودن واقعيـت اجتمـاعي      يشناس يهست از اين نوع. شده است

بررسي رويدادها بـا ارجـاع بـه    ، يشناس يهستتوان گفت هدف علم مبتني بر اين نوع  مي

بـر  حاضر نيز تلاش شده است با آگـاهي   ةالدر مق. و ساختارهاي زيرين استها  مكانيسم

عميـق بـه    يـي گرا واقع يشناس يهستدر واقع . نوع نگاه به واقعيت اين امر تحقق يابد نيا

ايـن  . دارداهميـت زيـادي    ،انتقـادي هـاي   دليل تمركز بر ساختارهاي زيـرين در تحليـل  

كـه  كنـد   مـي  جـو وجسـت واقعي هاي  را در ساختارها و مكانيسمها  تبيين ،يشناس يهست

در معـرض   معمـولاً هـا   ن ساختارها و مكـانيزم يو از آنجايي كه ا. اند تيواقعمسئول ايجاد 

از . شـود  يسـاز  مدلتخيل و  بايد ماهيت و كاركرد آنها، گيرند نمي مشاهده مستقيم قرار

تلاش داريم با ساخت مدل مفهومي فهم  2كاويرو در مقاله حاضر با رويكردي پسهمين

كنـد   مـي  كه رنج را در نگاه ماركس به كنش سياسـي اجتمـاعي رهنمـون   يي ها مكانيسم

                                                 
1. Depth Realism  

2. Retroductive 
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عميـق   يـي گرا واقـع منطق تحقيق با رهيافت فلسـفي   ،كاوياستراتژي پس. روشن سازيم

ايـن   .اي هـاره  گرايـي سـازه   گرايي استعلايي باسكار و واقـع  واقع، تر يا به طور خاص. است

 ـ    انتقـا  يـي گرا عقـل نويسندگان به پوزيتويسـم و    ةدي حملـه كردنـد و در عـوض بـه ارائ

 .شناسي برتر و منطق تحقيق مستحكمي پرداختند هستي

وي در كـا  پيشرفت مهمي را در كاربرد استراتژي پـژوهش پـس  ، 2و تيلي 1كار پاوسون

بـا نشـان دادن اثـر متغيرهـاي      كه كنند آنها استدلال مي .اندعلوم انساني به وجود آورده

اي  يـا اثـر متقابـل زنجيـره    ، اثر متغيرهاي واسـط  ةته يا مطالعمستقل بر متغيرهاي وابس

هـاي مـنظم    بـه واسـطه تـوالي   ، آيد؛ بلكه تبيـين تبيين به دست نمي، چنين متغيرهايي

هـاي   هـايي كـه در زمينـه    پيامدها و الگوهاي اجتماعي با فهم مكانيسم، روابط، اجتماعي

 . آيد به دست مي، كنند اجتماعي عمل مي

تـري   وسـيع  ةكنند كه همه قواعد اجتماعي در بستر دامن تيلي استدلال ميپاوسون و 

بـه عبـارت    .قـرار دارنـد   هاي متفاوتي از واقعيت اجتمـاعي  از فرايندهاي اجتماعي و لايه

اجتماعي محاط بر فـرد يـا محـدود يـا      ةهاي زمين هاي فردي توسط ويژگي انتخاب، ديگر

بـه همـين   . شـوند  هم ساختار وارد تبيين مي بدين ترتيب هم عامليت و. شوند مقدور مي

مبـادرت   ،و ساختار گيدنز 3با الهام گرفتن از دوگانگي عامليت نشانييتبدر  اين دو ،دليل

 .اند گرا كرده گرا و برساخت ساخت گرايي به ادغام عناصري از واقع

 منظم اجتماعي از ديد ماركس را كـه هاي  توالي ةكند تا زنجير مي اين پژوهش تلاش

سطوح تحـول   نيتر كلانبه عنوان يكي از (در بستر زندگي روزمره منجر به وقوع انقلاب 

 كـاملاً كـه بـه صـورت    اي  زنجيـره كنـد؛  بررسـي   ،شـوند  مـي  )سياسي و كنش اجتماعي

سطح  نيتر كلان يريگ شكلمند در بستر تعاملات زندگي روزمره پرولتاريا منجر به  زمينه

 . شود مي )انقلاب(كنش سياسي و اجتماعي 

 

 مدل مفهومي

رنـج اجتمـاعي را از منظـر مـاركس      يري ـگ شكلة در مقاله حاضر تلاش داريم تا نحو

                                                 
1. Pawson 
2. Tilley 
3. Agency Duality 
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سياسي برآمده از رنـج اجتمـاعي را    -تشريح كنيم و بعد مكانيزم ساخت كنش اجتماعي

براي تحقق ايـن امـر ابتـدا بـا بهـره گـرفتن از دو مفهـوم ارزش اضـافي و         . روش سازيم

ارزش اضـافي در نظـام    .كنيمرنج اجتماعي را تشريح  يريگ شكل ةم نحواليناسيون برآني

افزايش ، منظور از تناقض ذاتي. كند مي اين نظام را در تناقضي ذاتي گرفتار، يدار هيسرما

به نظـر مـاركس ايـن    . است دار هيسرماروزافزون ثروت  شيافزا زينفقر كارگر و  روزافزون

 »بحران در تركيـب عـالي سـرمايه   « را شود كه آن مي بحراني يريگ شكلتناقض منجر به 

 قـرار  يدار هيسـرما كارگران از دو ناحيـه تحـت فشـار الزامـات ذاتـي      ، در ادامه. گويد مي

بـه  ) دو. طولاني شدن مدت زمان كار همزمان با ثابت ماندن ميزان مـزد ) گيرند؛ يك مي

مـل رنـج كـارگر را بـه     هـر دو عا . وجودآمدن مازاد نيروي كارگر و فشار ناشي از بيكـاري 

دچـار رنـج    يدار هيسـرما از طرفي كارگر هر لحظه در ساخت نظـام  . دنبال خواهد داشت

اسـتمرار   يدار هيسرما ةادامه ضرورت بقا و تداوم جامعدر . شود مي ناشي از خود بيگانگي

  . كند رنج انساني را مهيا مي

از بـين بـردن و تغييـر     بـراي ) راديكـال  ضرورتاًو (اقدام عملي  به رنج، پاسخ ماركس

پرولتاريـا   ةبنابراين مدل مفهومي حاضر تلاش دارد نشان دهد نه تنها طبق ـ. شرايط است

بلكه همين شـرايط اقتصـادي نـامطلوب پرولتاريـا     ، يك طبقه در حال رنج كشيدن است

 اين طبقه را به سمت آزادي و رهـايي نهـايي سـوق   ، يريناپذ مقاومتاست كه به صورت 

ست كه براي به دست آوردن رهـايي و آزادي بايـد مبـارزه    واقع اين پرولتاريادر . دهد مي

ن و از دسـت  آمـاده رهـا كـرد    ،است كـه پرولتاريـا   ريپذ امكانكند و اين فقط در صورتي 

بـه  . از آن برخـوردار بـود   يدار هيسـرما ي باشـد كـه در نظـام    يدادن منافع كوچك و جز

رهـا كـردن آنچـه در جهـان      ةكنند بايد آمـاد  مي در انقلاب مشاركت كه يافراد، عبارتي

انقـلاب نـه   «: كند مي كه بوكر نقل طور همانبه عبارت ديگر  .باشند، داشتند يدار هيسرما

و رنـج نيـز    »خـود قربـاني كـردن   «بلكه در برگيرنـده  ، فقط در برگيرنده تغيير خود است

   .)Bowker, 1970: 148( »هست

بـرآنيم  ، رفتن از مفاهيمي كه به آن اشاره شددر اين بخش از مدل مفهومي با بهره گ

آورد كـه   مـي  اجتماعي را فراهم -موتور كنش سياسي  ،نشان دهيم چگونه رنج اجتماعي

در واقع در اين بخش از مقاله بـه  . در طول مقاله به طور مبسوط به آن اشاره خواهد شد
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عامـل  ، دن پرولتاريافلاكت و فقير نگه داشته ش، اين امر خواهيم پرداخت كه چگونه رنج

در ادامـه مـدل مفهـومي در    . و ايجاد آگاهي طبقاتي است يريگ شكلدر  يا كننده نييتع

  :شش قسمت تشريح خواهد شد

 شرح مسئله رنج از منظر ماركس و انگلس - 

 رنج اجتماعي از منظر ماركس يريگ شكل ةنحو - 

 رنج اجتماعي يريگ شكلاليناسيون عاملي براي  - 

 رنج انساني ة؛ ريشيدار هيرماس ةبقا و تداوم جامع - 

 !)تسكين رنج نيست ،مذهب( رهايي از رنج هتنها را) انقلاب( تغيير شرايط - 

رنــج و نقــش آن در ســاخت كــنش (موتــور كــنش اجتمــاعي  ،رنــج تحميلــي - 

 )اجتماعي

 

 رنج از نگاه ماركس ةشرح مسئل

 ةادكـه ز (را  رنـج انسـاني   يهـا  تي ـواقعكنـد تـا    مي ماركس تلاش، سرمايه در كتاب

، به عنوان مثال. بيان كند) هستند يدار هيسرماغير قابل كنترل صنعتي و  ةشرايط توسع

) داند مي بالقوه يدار بردهاسارت و  آن راكه او (او به شدت عليه استخدام زنان و كودكان 

فقـط   كارگر مرد، )يدار هيسرماتوليد ماقبل  ةشيو(در گذشته «از ديد او . كند مي اعتراض

امـا  . كـرد  مـي  يك كارگزار آزاد عمـل  صورت  به ظاهراًفروخت و  مي خويش را قدرت كار

. شـده اسـت   فـروش  بـرده او تبديل به يك . فروشد مي اكنون او زن و فرزند خويش را نيز

درست شبيه تقاضايي اسـت كـه بـراي بردگـان     ، وجود داردها  تقاضايي كه براي كار بچه

  . )Bowker, 1970: 138( »شوند مي چاپ مطرح آمريكايي يها ژورنالدر  پوست اهيس

روزي توجه من به مطلبي جلـب شـد كـه    «: گويد مي او براي ذكر مثال در اين ارتباط

با اين  قاًيدق ،يك كارخانه بود ةانگليسي به من نشان داد و آن اعلامي ةكارخانبازرس يك 

سـال   سـيزده د كارگر جوان مورد نياز است كه سن آنهـا حـدو   بيستتا  دوازده: ها عبارت

   ...شلينگ چهاراي  حقوق هفته. باشد

به اين دليل اسـت   ،)و البته اينكه نبايد كمتر از آن باشد( ساله بودن سيزدهبر  ديتأك

و نوع بازدهي كارخانه و كارگران نشان داده اسـت كـه كـارگران     داران كارخانه ةكه تجرب
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و ايـن نشـانه   ... كار كنند بتوانند) در روز(ساعت  ششسال ممكن است فقط  سيزدهزير 

 بـار  خفـت و نيـز نيازهـاي   ) كودكان(براي استثمار  يدار هيسرماطمع  واضحي از حرص و

مبتني بـر   كاملاًماركس اين شيوه توليد را  .)Bowker, 1970: 138( »والدين كودكان است

 .كند مي توصيف) نوين و در لفافه( يدار برده

حجـم  «: گويد مي ارت توري در ناتينگهام سخندر مثال ديگري او از نحوه عملكرد تج

زيادي از محروميت و رنج در تعداد زيـادي از افـرادي كـه بـا تجـارت تـوري در ارتبـاط        

بريتانيـا و در جهـان متمـدن، گمنـام و     افـرادي كـه در امپراتـوري    . هستند وجـود دارد 

صـبح   چهـار سه يا  ،دواي كه در ساعت  ساله يازدهتا  نههاي  بچه. اند ماندهناشناخته باقي 

شـوند   شـوند و مجبـور مـي    چرك و كثيفشان به زور بيرون كشيده مـي  يها رختخواباز 

 كـاملاً بـدن آنهـا   . شب كـار كننـد   دوازدهيا  يازدهبراي يك غذاي بخور و نمير، تا ساعت 

تكيده شده و انسانيت آنها در حـالتي از رخـوت و مـرگ فـرو      شانيها چهره، تحليل رفته

ايـن بـازار سـياه و    . يطي كه حتي انديشيدن به آنها نيز دهشـتناك اسـت  شرا. رفته است

بـوده و   زي ـانگ نفـرت بسـيار  ، دهند مي پاياپايي كه آنها با جسم و روح انسان انجام ةمعامل

و ( و تمـام ايـن اتفاقـات كـه رخ داده    . نوعي قرباني كردن آرام و تدريجي انسانيت اسـت 

 »اسـت  يدار هيسـرما فقط به خاطر منـافع  ، )شوندشود از نظر پنهان نگه داشته  مي تلاش

)Kleinmann, 1991: 139(. 

از ، بـيش از هـر چيـز   ، )رنـج  ةبراي شرح مسئل(در سرمايه  توان گفت كه ماركس مي

 1در ايـن ارتبـاط لـين لنكسـتر     .الهام گرفته و بهره برده اسـت ، آمارها و وقايع، ها گزارش

اگـر درك نكنـيم   ، ونيسم را درك نخواهيم كردما واقعيت و ماهيت نياز به كم«: گويد مي

برآمـده  ، شـوند  مي اخلاقي كه منجر به ضرورت احساس نياز به كمونيسمهاي  كه محركه

و  هـا  تيواقعناشي از  يعدالت يبزمان مشاهده و درك ، از خشمي تلخ هستند كه ماركس

 .)همان( »كرد مي احساس) صنعتي ةو توسع يدار هيسرماهاي  (شاخص

فت كه ماركس در اين احساس خشم دردناكي كه در ارتبـاط بـا شـرايط رنـج     بايد گ

انگلس نيز بـا او در ايـن   . تنها نبود، كرد مي صنعتي قرن نوزدهم تجربه ةانساني در جامع

عنـوان   بـا كار مفصل و طـولاني   او ،1845 سال ه دركچنان. همراه و مشترك بود، خشم

                                                 
1. Lane Lancaster 
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شرح و توصيف معـروف او   ةكه در برگيرندكرد فراهم  »شرايط طبقه كارگر در انگلستان«

 :از لندن است

 هـا  ساعتجايي است كه انسان ممكن است ، شهري بزرگ مانند لندن« 

 جايي كه ؛دست يابداي  بدون اينكه به پايان و نتيجه ،در آن سرگردان باشد

نشانه و علامتي يافت كه بتوان گفت اينجا متعلق بـه   نيتر كوچكتوان  نمي

صدها و هـزاران  . استطاعت است و اين چيز غريبي است آزاد و بايك كشور 

 در ازدحـام لنـدن بـه جلـو هـل داده     ، مختلـف هـاي   نفر از طبقات و گـروه 

يكسـاني بـا امكانـاتي    ) زندگي(داراي قدرت و كيفيت  ها انسانآيا . شوند مي

تواننـد شـادي را از يـك طريـق      مي يكسان براي شاد بودن هستند؟ آيا آنها

واقعيت اين اسـت  (آورند؟  به دستبه هم و با ابزار و امكاناتي مشابه  مشابه

براي انجـام دادن بـا يكـديگر     يزيچ چيه. مشتركي ندارند زيچ چيهآنها ) كه

ندارند و تنها چيزي كه در آن اشتراك دارند اين توافق ضـمني و خـاموش   

و جـاده رو بـه پيشـرفت    (بخشـي از سـنگفرش   ، است كه هر كـدام از آنهـا  

بيشـتر در ايـن زمـان و فضـاي      هـا  انسـان چه اين هر. هستند) يدار هيسرما

بيشتر از يكديگر فاصـله گرفتـه و   ، شوند مي )و چپانده(محدود درهم تنيده 

و فـرد حتـي از خـودش جـدا و     ( كننـد  مـي  صفتانه پيداحيوانهاي  لاقيدي

بـر   كـه ) افتاده و تـك جـدا (به يك ذره  ها انسان ةاين تجزي). شود مي بيگانه

، شود و هدفي جداگانه دارد مي اساس آن هر فرد يك جزء جداگانه و منفرد

تـا  ، يدار هيسـرما در اينجـا در لنـدن و در قلـب    ، جداگانـه  يهـا  اتـم دنياي 

منچسـتر  ، واقعيـت بيرمنگـام  ، واقعيت لندن. خود در جريان است تينها يب

صـنعتي  كـه درگيـر توسـعه     يدار هيسـرما ( تمام شهرهاي بزرگدر نيز  ...و

، صـفتانه حيـوان هـاي   لاقيـدي ، در هر جايي از اين سيستم. هست) هستند

و خودمحوري شديد در يك طرف و رنج و بـدبختي در   يخودپرستمنيت و 

  ). Kleinmann, 1991: 140( »طرف ديگر قرار دارد
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 رنج اجتماعي از منظر ماركس يريگ شكل ةنحو

. واضحي بر آن تمركـز نمـوده اسـت   است كه ماركس به طور صريح و اي  مسئله، رنج

 يهـا  تي ـواقعبلكـه بـا تكيـه بـر     ، يك مسئله تئوريكال ةنه به مثاب، البته تمركز او بر رنج

در واقع  .بوده است، دانست مي كرد و واقعي مي ملموس و عيني جاري رنج كه او مشاهده

شده و تكيـه  رنج اجتماعي بنا  ةبر مسئل، و مباني فكري ماركس ها هيما بنبخش مهمي از 

 داردبسيار راديكال در ارتباط با لزوم تحقق كنش انقلابي هايي  او ديدگاه زيرا ؛كرده است

كـارگر تحـت آن    ةكه ناشي از مشاهدات او از شرايط وحشتناك و اسفباري بود كه طبق ـ

  : گويد مي او در اين ارتباط .)Bowker, 1970: 137( مردند مي شرايط زندگي كرده و

در حـال پيـدايش    روزافـزون صـنعتي   ةتنها در نتيجه توسـع  ،پرولتاريا«

بلكـه   ،فقر برخاسته از قوانين طبيعـي نيسـت   ةساخت، اين طبقه زيرا. است

پرولتاريا آن تـوده انسـاني   . ايجاد شده است ينتيجه فقري است كه مصنوع

بلكه تـوده  ، نيست كه زير فشار مكانيكي سنگين جامعه به وجود آمده باشد

متوسط آن  ةطبق ةاز تجزي ژهيو بهكه از تجزيه وحشيانه جامعه  انساني است

  .)Marx, 1959: 23( »...آيد مي پديد

 ـ يدار هيسـرما مازاد و انباشـت سـرمايه در نظـام     ةريش ،به نظر ماركس ارزش  ةدر مقول

كه يك كـارگر   داردارزش يك كالا ريشه در مدت زمان كاري  ،از نظر او. اضافي نهفته است

كمتـر از ارزشـي    ،گيـرد  مـي  اما مسئله در اين است كه مزدي كه يك كارگر .دهد مي انجام

كند و مازاد آن در قالب كار اضافي تبديل به ارزش اضـافي شـده و بـه     مي است كه او توليد

آن بخـش از   ،منظور از كار لازم. مزد كارگر به اندازه كار لازم است. رود مي دار هيسرماجيب 

به عبـارت ديگـر كـار    . اي توليد ارزش متبلور در مزد كارگر لازم استكار روزانه است كه بر

مـزد كـارگر متناسـب بـا كـار لازم      . حداقل مزد ممكن براي بقاي زندگي كارگر است ،لازم

  . مزد كارگر كمتر از توليد ارزش است ،به همين دليل از نظر ماركس .است

. دهـد  مـي  توضـيح  يكش بهرهماركس اين فرايند را در قالب فرمول ضريب استثمار يا 

 ةمنظـور از سـرماي  . متغيـر اسـت   ةنسبت ارزش اضافي و سرماي ،ضريب استثمار محصول

ثابـت  ة در مقابـل سـرماي  . شود مي است كه در قالب مزد به كارگر دادهاي  سرمايه ،متغير

خاذ براي بقاي خود مجبور به ات دار هيسرمااما . ماشين يا لوازم اوليه توليد است، مواد خام
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مجبور ، براي اينكه بتواند در برابر ساير رقبا دوام بياورد دار هيسرما. ترفندهاي جديد است

افـزايش   :آيـد  مي به دستاين افزايش سود به دو صورت  .است به فكر افزايش سود باشد

   .)ثابت ةافزايش سرماي( مدت زمان كار و افزايش سود از طريق افزودن بر قدرت توليد

بـه  . خواهـد شـد   يدار هيسرماعث به وجود آمدن بحراني جدي در نظام اين مسئله با

او را در تناقضي ذاتـي گرفتـار خواهـد     ،براي افزايش سود دار هيسرماتلاش  ،نظر ماركس

طـور تعـداد   همـين  و( فقر كـارگر  روزافزوناين تناقض ذاتي عبارت است از افزايش . كرد

به نظر ماركس اين تنـاقض منجـر بـه    . دار هيسرماروزافزون ثروت  شيافزا زينو ) كارگران

. گويـد  مي »بحران در تركيب عالي سرمايه«شود كه ماركس به آن  مي بحراني يريگ شكل

كارگران از دو ناحيه تحت فشار الزامات ، مطابق با روايت ماركس ،كه ديده شد طور همان

مان با ثابت ماندن طولاني شدن مدت زمان كار همز -1 :گيرند مي قرار يدار هيسرماذاتي 

 ،هـر دو عامـل  . نيروي كارگر و فشار ناشي از بيكـاري  به وجودآمدن مازاد -2. ميزان مزد

 .رنج كارگر را به دنبال خواهد داشت

بخشـي  ، بينـد  مي در پرولتاريا متمركز آن راماركس با تمركز بر بعد اقتصادي رنج كه 

در واقع بخشي از يك ماشـين  ، يدار هيسرمانظام « :كشد مي از اين رنج را چنين به تصوير

شـكل و محتـواي واقعـي پرولتاريـا را بـا      ، يدار هيسـرما . به يك ماشيناي  ضميمه ؛است

دچار تغييرات جدي و تحريف كرده و به تدريج او ، چرخاندن آن به سمت شكنجه و رنج

وقـت   ؛دهد مي تغيير شكل ،كند مي كار شرايطي را كه تحت آن. كند مي را از خود بيگانه

نيـروي   يهـا  چرخرا زير  اش خانوادهكند و او و  مي تبديل، زندگي او را به وقت صرف كار

داراي دو وجـه   يدار هيسـرما در واقـع نظـام   . كند مي خرد، تخريبي مهيب سرمايه و پول

 ةشـكنج ، تجمع بدبختي، و در طرف ديگر تجمع سرمايه و ثروت، در يك طرف آن؛ است

كـردن او و تنـزل جايگـاه     صـفت  وانيح، فتن حقوق و شرايط اوناديده گر، بردگي، كارگر

 .)Marx, 1959: 50( »وجود دارد) به شرايط غير انساني كار( انساني و اخلاقي او

 

 رنج اجتماعي يريگ شكلعاملي براي ، اليناسيون

ناشي از شـرايطي اسـت كـه     اًمستقيم، طبقاتي ريناپذ اجتناب ةمبارز، از ديد ماركس 

محـرك و علـت اصـلي     ،به عبارتي. عظيمي از جمعيت تحميل كرده است ةرا به تود رنج
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 ةرنـج تحميلـي از جانـب نظـام و طبق ـ    ، طبقـاتي توسـط پرولتاريـا    ةانگيزه بـراي مبـارز  

. تـوان در يـك مفهـوم خلاصـه كـرد      مـي  اين شرايط و محرك اصلي را. است دار هيسرما

ــدي و    ــر كلي ــع متغي ــه در واق ــومي ك ــكلمفه ــت  ةدواژي ــج اس ــم از رن : درك ماركسيس

: توان به برخي از وجـوه آن در مـتن مـاركس و انگلـس اشـاره كـرد       مي كه ؛)1(اليناسيون

جـدايي  ، قرباني كردن تدريجي و آرام انسانيت، براي استثمار يدار هيسرماحرص و طمع 

جـدا   ةذر( 1تـا حـد يـك منـاد     ها انسان ةتجزي، و انفكاك كارگر از منافع شخصي خودش

 . ...و) ده از ديگرانافتا

از نهايـت   نظـر  صرفمعتقد است ، خواند اي مي نظام كارخانه آنچهماركس در توصيف 

دچار رنج ناشي  يدار هيسرماكارگر هر لحظه در ساخت نظام  ،يدار هيسرمامتناقض نظام 

، رو ماركس با مطرح كـردن اشـكال چهارگانـه بيگـانگي    از همين. شود مي بيگانگياز خود

واجـد چهـار   اي  نظام كارخانـه  ،به نظر ماركس. دهد مي از رنج كارگر ارائه تر قيقدروايتي 

از . همكـاران و در نهايـت خـود   ، كـار  ابـزار ، بيگانگي از فضـاي كـار   :شكل بيگانگي است

زندگي كارگر آميخته به اشكال مختلفي از رنج جسـمي   كه رو ماركس معتقد استهمين

 .و روحي است

عامل اصـلي تمـام رنـج     آن را ،دهد مي ي كه از اليناسيون ارائهالبته ماركس در تحليل

در ادامه زماني كه تلاش داريم از نگاه ماركس نشان دهيم تداوم . كند نمي انساني قلمداد

 .به آن اشاره خواهد شد ،كند مي رنج انساني را مهيا ةريش يدار هيسرما يو بقا

 

 انيرنج انس ة؛ ريشيدار هيسرما ةبقا و تداوم جامع

روزمره و جـاري در اروپـاي قـرن     يها تيواقعماركس و انگلس  ،گفتيم طور كههمان

از اي  بخـش عمـده  ( آنها شاهد اين واقعيت بودند كه رنج انسـاني . نوزدهم را شاهد بودند

در . انـد  شـده مجبور به پـذيرش آنهـا بـراي زنـدگي      ناشي از شرايطي است كه مردم) آن

برخي ممكن است بگويند كه ايـن حركـت غيـر قابـل     ، طپاسخ به چرايي وجود اين شراي

وقايع  ، زيرا)ناپذير است و به نوعي اجتناب(كنترل ناشي از توسعه و انقلاب صنعتي است 

 يسؤال( اينجاست سؤالاما  .گيرند مي پيشي ها آلدهياو ها  و حوادث واقعي همواره از ايده

                                                 
1. monad  
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شـود انقـلاب    مي ه چه چيزي باعثك) كند مي كه ماركس در تقابل با ديدگاه قبل مطرح

 كـه  يزمـان حتـي   كه يطوربه  ،صنعتي به اين شيوه و شكل غير قابل كنترل پيش برود

در  نيرنش ـيفقهـاي   و محلـه  هـا  نينش زاغههم  باز، شود مي تر سرعت پيشرفت آن آهسته

 جاي خود باقي بوده و حتي تعداد آنها رو به افزايش است؟

 ـتعقيـب  «) ضـرورت (دليل اصلي در « كه پاسخ ماركس و انگلس اين است و  رحمانـه  يب

در خـدمت بهبـود    زيچ همه ،يدار هيسرما ةدر جامع زيرا .است »بدون ملاحظه منافع و سود

اصـلي رنـج انسـاني در شـرايط      ةريش، از ديد آنها. آفرين استتجارت و توليد سود ةو توسع

جوامعي كه انگيزه و شـرط مهـم   . است يدار هيسرما جوامعضروري و لازم براي بقا و تداوم 

بسيار مهم است كه اعضاي  يدار هيسرما ةاين براي يك جامع. رقابتي بودن است، بقاي آنها

تمـام شـرايط بـراي    ، اي در چنـين جامعـه  . آن بايد در رقابتي تنگاتنگ بـا يكـديگر باشـند   

شـرايط  زيـرا  ، شوند مي جدا و بيگانه) به صورت فردي( افراد از يكديگر. ستاليناسيون مهيا

اگـر  . نيست ريپذ امكانموجود و ، لازم براي يك زندگي به هم پيوسته و آزاد در اين سيستم

بنابراين استثمار و رقابـت   -  يا حداقل براي بقا -  شرط براي موفقيت است نيتر ياصل، سود

 .)Marx, 1959: 56( »رود نمي هرگز محو نشده و از بين، رحمانه يب

اما در واقـع از ديـد او ايـن گنـاه     ، گويد مي سرمايه سخنة وليماركس گاهي از گناه ا

كمتر ، كمتر كتاب بخري، كمتر بنوشي، هر چه كمتر بخوري«. حرص و طمع است ،اوليه

نقاشي كنـي  ، آواز بخواني، عشق بورزي، كمتر فكر كني، رقص بروي يها سالنبه تئاتر و 

ها و حشـرات و غبـار   گنجي كه بيد. شود مي تر بزرگكني و گنج تو  مي بيشتر ذخيره، ...و

هرچه كمتر خودت باشـي و  . توست هسرماي، يا اندوختهاينكه آنچه  .د بلعيدآنها را نخواه

شـود و   مي بيگانگي تو از از زندگي و خودت بيشتر، ت تمركز كنياچه كمتر بر زندگيهر

، ها رنجتمام . تو از بيگانگي و الينه شدنت بيشتر است ةاندوخت، چه بيشتر داشته باشيهر

و بـه  ( ش بخواهـد ايك كارگر ممكن است به حد كافي براي زنـدگي . دريشه در طمع دار

و يا اينكه ممكن است فقط بخواهد زنـدگي كنـد تـا آن مقـدار كـافي را      ) آن قناعت كند

 ). 151: همان( »داشته باشد

امـع  جو، سود و منفعت و نيز رنج حـرص و آز فعاليـت بشـري    بيتعق، از ديد ماركس

رسد كه آزادي انسـاني و   مي ضمن اينكه چنين به نظر. را احاطه كرده است يدار هيسرما
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بـه   هـا  انسان. تابعي از پيروي از آن قدرت غير انساني است، ظرفيت لذت بردن از زندگي

 كـه در آن زنـدگي   را اي تـا جامعـه   ،شـوند  مـي  كنترل) حرص و طمع( وسيله اين قدرت

مهـم بـراي    ةبـه عنـوان يـك انگيـز    (به آن  شان يآزادي كنترل با اعطا. كنند بسازند مي

دهند تا زندگي و انسانيت آنهـا را تحـت بردگـي و     مي آنها به اين قدرت اجازه ،)پيشرفت

. را توسعه و گسترش دهنـد  »آزاد و روحاني يها يانرژ«توانند  نمي ها انسان. اسارت بگيرد

كننـد تـا بـه     مي دهند و روحشان را ويران مي را آزار و رياضت شانيها بدنآنها ، در عوض

در واقع رنج . كنند مي لگدمالاز اين طريق آنها خودشان و ديگران را . سود بيشتر برسند

 .در بيگانگي و اليناسيون نهفته است، و شيطان

آن نامعقول نيست كـه   قدر آن ،دهد مي البته ماركس در تحليلي كه از اليناسيون ارائه

انسـاني ناشـي از    هـاي بسـياري از رنـج   زيـرا . م رنج انساني قلمداد كندعامل اصلي تما را

 هـا  انسـان تمـام  ، در يك مثال سـاده  مثلاً. پتانسيل تصادفي بودن ارگانيسم انساني است

اما آنچه مـاركس بـه   . طبيعي و ارگانيك است ريناپذ اجتنابي از رنج يميرند و اين جز مي

اذعـان بـه ايـن اصـل      ،)رنج ريناپذ اجتناببيعي و طهاي  فارغ از پتانسيل( دنبال آن است

 ديتأك، در اين راستا. دهد مي است كه بيشترين رنج انساني در واقعيت زندگي روزمره رخ

نـزاع و  ، است كه وجود رقابـت  يدار هيسرماجوامع  ياصلي او بر شرايط ضروري براي بقا

او . سـازد  مـي  ريناپـذ  ناباجت) كردن ديگران لگدكوبحتي به قيمت (را  رحمانه يب ةستيز

 فقيرتـر ، كنـد  مي چه كارگر سود و محصول بيشتري توليدكند كه هر مي در ادامه تصريح

خود كارگر و نيز كار او بـه مـرور تبـديل    ، كند مي شود و هر چه كالاي بيشتري توليد مي

بري كالاها و محصولات در نسبت برا ةدر واقع ارزش افزود .دشو مي به كالايي قابل مبادله

شدن كار و كارگر و برابـري عـام او   د و بنابراين كالاييگير مي با كاهش ارزش انساني قرار

 .دهد مي رخ، كند مي با محصولاتي كه توليد

تواند صـاحب   نمي كارگر هرگز، پوچي اين وضعيت در اين است كه در جوامع صنعتي

تعلق  يگريدو طبقات محصول كار و انرژي او به افراد . محصول انرژي و كار خويش شود

 بنابراين كارگر از كار خويش نيز بيگانـه . برند مي دارد كه از اين وضعيت نابسامان او سود

تواند به هيچ رضايتمندي از شرايط موجود خود دست  نمي شود و در بسياري موارد او مي

ترلـي بـر   است كه نه به او تعلق دارد و نه او هـيچ كن اي  او بخشي از فرايند و پروسه. يابد

  .)Bowker, 1970: 143( آن دارد
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 تنها راه رهايي از رنج ،)انقلاب( تغيير شرايط

بـراي از بـين بـردن و تغييـر     ) راديكـال  ضرورتاًو ( اقدام عملي، پاسخ ماركس به رنج

متافيزيكي  يها هينظرگيرد كه  مي در تقابل جدي با افرادي قرار رواز همين. شرايط است

 . كنند مي ارائه ه و منبع رنجبراي ريش ييماوراو 

خشـمگين و  ، دلايلي است كـه مـاركس بـه شـدت از مـذهب      نيتر ياصلاين يكي از 

از ديد او بدترين اقدام مذهب در مواجهه با رنج اين اسـت كـه نـه     زيرا. گردان استروي

تنها واقعيت رنج و شيطان را از طريق اعطاي يك توضيح و توجيه مـاورايي و متافيزيـك   

بـه دليـل طـرح جـزا و      آن رابلكه هـر واكنشـي عليـه    ، كند مي مخفي و پنهان، آنبراي 

اصـلي بـراي ايجـاد     ةانگيـز ، در واقع مذهب. برد مي پاداش اخروي در جهان ديگر از بين

كنش اجتماعي مبتني بر تغيير و بهبود شرايط فردي و اجتماعي موجود را به طور كامل 

 :گويد مي هكچنان. برد مي از بين

شـكل ايـن جهـاني گنـاه     ، همين كه عبادت در پيشگاه خـدا رد شـود  «

 انسـاني را ابر، انسـان كـه در واقعيـت خيـالي ملكـوت     . شـود  مـي  اعتبـار  بي

ديگـر حاضـر نيسـت    ، يافت مي جست و تنها نقشي از خويشتن را در آن مي

ها نمـودي  تن، جويد و بايد بجويد مي در جايي كه واقعيت راستين خويش را

مبـارزه   ،بنابراين مبارزه با مذهب. انسان را بيابدني موجودي نااز خويش يع

رنـج  . رايحـه معنـوي آن اسـت    ،غير مستقيم با جهـاني اسـت كـه مـذهب    

آه ، مـذهب . هم بيان رنج واقعي و هـم اعتـراض بـر ضـد آن اسـت     ، مذهبي

 .اسـت  جان يبو جان اوضاعي  احساس يباحساس جهاني ، ديدهمخلوق ستم

افيـون مـردم   ، مـذهب . و رنـج  پردرداست دور جهاني مقدسي  ةهال، مذهب

 .)Marx, 1959: 67( »است

  : گويد مي و در ادامه

طلب سعادتي واقعي براي ، الغاي مذهب به عنوان سعادت خيالي مردم«

همانـا طلـب   ، اوضاع موجود ةاز توهم دربار برداشتنطلب دست . آنان است

و (پس نقـد  . ه توهم دارددست برداشتن از اوضاعي است كه بقاي آن نياز ب

. مقدس آن اسـت  ةهال، است كه مذهب پردرد ينقد جهان ةنطف، مذهب )رد
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زدايد تـا شـايد او چـون     مي توهم را از انسان، مذهب) و كنار گذاشتن(نقد 

عمـل كنـد و واقعيـت    ، خـردي بازيافتـه بينديشـد    و بـا  زدودهانساني توهم

گـرد خـويش    خـود ، تينتا شايد چون خورشيد راس ،خويش را سامان دهد

انسـان تـا زمـاني كـه گـرد       است كهخورشيد موهومي  صرفاًمذهب . بگردد

 .)Marx, 1959: 67( »گردد مي گرد او، گردد نمي خويشتن

 

  رنج تحميلي موتور كنش اجتماعي 

 )رنج و نقش آن در برساخت كنش اجتماعي(

، نوشته اسـت ) انشرايط طبقه كارگر در انگلست(لنين در تفسيري كه بر متن انگلس 

يك طبقـه در   ،پرولتاريا ةنخستين انساني بود كه نه تنها گفت كه طبق، انگلس«: گويد مي

رايط همـين ش ـ ، بلكه به اين واقعيت اشـاره كـرد كـه در اسـاس    ، حال رنج كشيدن است

ايـن طبقـه را بـه سـمت     ، يريناپذ مقاومتست كه به صورت اقتصادي نامطلوب پرولتاريا

 .)Wilkinson, 2005: 45( »دهد مي ايي سوقآزادي و رهايي نه

 ةكنـد تـا رابط ـ   مـي  تلاش نيز )1844(فلسفي اقتصادي و  يها نوشته دستماركس در 

 ةدكننديتشـد در اسـاس   رنـج ، از اين ديدگاه. رنج و كنش اجتماعي را روشن سازد ميان

بـه  . دوش ـ مـي  بيگانگي و نيز مانع تحقق آگاهي طبقاتيشرايط ايجاد اليناسيون و از خود

ضـرورت كسـب آزادي    برايمانند يك مهميز براي ايجاد نزاع ، علاوه وجود رنج اجتماعي

 كننـده  نيـي تعاين شرايط عيني اليناسيون نيست كه «، از ديد الستر. كند مي انساني عمل

تبـديل بـه    آن رايك رنج انساني است كـه   ةبه مثاب ذهني آن ةتجرب، بلكه در اصل، است

در واقع اين فرايند دردناك و . سازد مي اي تغييرات اجتماعي راديكالبراي  نيروي محركه

شـود   مـي  پرولتاريا براي انقلاب و تغيير اجتماعي است كه زماني بنيان آن نهاده ةنيپرهز

بـه نقطـه   ، رنج[باشند  بسيار بد و سخت، گيرند مي كه شرايطي كه در معرض تجربه قرار

 .)Elster, 1985: 59( »]اوج خود رسيده باشد

كارهـاي زيـادي بـراي    ماركس به خـوبي آگـاه اسـت كـه راه    ، در پاسخ به اين شرايط

) بسـياري از (اما او بر اين اعتقاد اسـت كـه   ، برطرف كردن و تسكين رنج بيان شده است

كارها هر اين راه زيرا ؛اشتباه و خلاف جريان است كاملاًكارها اين اقدامات و اتخاذ اين راه
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ايـن مسـئله از   ، دهـد وه به صورت مقطعي آرامش و تسـكين  ه فرد يا گرچند ممكن است ب

دهـد و   مـي  رخ آور رنـج رود كه اين آرامش موقت همچنـان درون همـان شـرايط     مي خاطر

 او اذعـان ، در مقابـل . انـد  ماندهو بدون تغيير باقي  نخورده دستهمچنان ، شرايط موجد رنج

 ضـرورتاً در اقـدامي  (تغييـر شـرايط اسـت    ، كـار رهـايي از رنـج موجـود    كند كه تنها راه مي

 . نه اينكه به صورت موقت تسكين داده شود ،تا علت اصلي موجد رنج از بين برود ،)راديكال

بـراي از بـين بـردن و    ) راديكال ضرورتاًو (اقدام عملي ، پاسخ ماركس به رنج رو نيااز 

گيرد كه در ارتبـاط   مي اردر تقابل جدي با افرادي قر براي اين منظور .تغيير شرايط است

 ارائـه  بـراي ريشـه و منبـع رنـج     ييمـاورا متـافيزيكي و   يهـا  هينظرانديشند و  مي با رنج

آن بلكـه   ،متافيزيكال براي رنج نيسـت هاي  او از اساس قائل به وجود ريشه زيرا ؛كنند مي

 )و در بسـتر اجتمـاعي موجـود   ( ملمـوس و برآمـده از شـرايط عينـي    ، واقعياي  پديده را

حـال   .دهـد  مي كارهاي واقعي و عملي ارائهبراي از بين بردن آن نيز راه رو نيااز . داند مي

رنـج   ةكاري براي نابودي ريشتوان راه نمي متافيزيكي رنج يها هينظربراي ، آنكه از ديد او

نه ها  علاوه بر اينكه اين ديدگاه(ارائه داد و اصل مشكل همچنان در جاي خود باقي است 

 بلكه به نوعي به ثبات آنهـا نيـز يـاري    ،ندك نمي مكي به رفع و حل معضل موجودتنها ك

گيرد كـه قائـل بـه     مي بنابراين او به شدت و با جديت در تقابل با كساني قرار .)درسان مي

در تقابـل بـا    ،بيشتر از همـه اينهـا  . رهايي از رنج و دستيابي به تسكين و آرامش هستند

 بـه  از طريـق تسـلي دادن  (گيرد كه وضع موجود را  مي قرار) ييها گروهطبقات و ( يافراد

اين جهـان   يها ينابرابرنادرست مبني بر اينكه  هاي با وعده آنهم ،برند رنج مي كه يافراد

 ). 145 :همان( كنند تثبيت مي، )در جهاني ديگر اصلاح شده و پاسخ داده خواهند شد

مواجهـه بـا شـرايط    ، در قبـال رنـج   رويكرد ماركس نيتر ياصل ،ه اشاره كرديمكچنان

و نيـز لـزوم   ) گيري از هر عـاملي بـراي تسـكين دادن آن    بدون بهره(واقعي و عيني رنج 

، تغييـر  ةاما بايد توجه داشت كـه مسـئل  . اند تغيير شرايطي است كه باعث ايجاد آن شده

بـه نحـو   (توانـد   مـي  انقلابـي و راديكـال اسـت كـه خـود     ، نيازمند يـك حركـت فراگيـر   

در برگيرنده و نيازمند قربـاني   ،شروع يك انقلاب. در برگيرنده رنج باشد) يريناپذ تناباج

 ـايجاد تغيير در شرايطي است كه باعـث ايجـاد يـا رشـد      برايكردن خود  يـا   يعـدالت  يب

متحمل رنـج  ، و از بين بردن اين شرايط بر دوش كساني است كه خود اند شدهاليناسيون 

سـت  و در واقع ايـن پرولتاريا ) استاجتماعي همان پرولتاري كه در معناي(موجود هستند 
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كه بـراي بـه دسـت آوردن رهـايي و آزادي بايـد مبـارزه كنـد و ايـن فقـط در صـورتي           

ي ي ـن و از دسـت دادن منـافع كوچـك و جز   آماده رها كرد ،است كه پرولتاريا ريپذ امكان

در انقـلاب   كـه  يافـراد ، بـه عبـارتي  . از آن برخوردار بـود  يدار هيسرماباشد كه در نظام 

 .باشند، داشتند يدار هيسرمارها كردن آنچه در جهان  ةكنند بايد آماد مي مشاركت

شـود و   مي آغاز) اوهاي  فرد و آگاهي(خود  از تغيير اًقطعانقلاب، گام نخست  رو نيااز 

تحـول   بلكه به عنوان فرايند واقعي و عملي از، براي انقلاباي  مقدمهاين نه به مثابه پيش

 را رهـا  اش ياختصاص ـمنـافع خـرد خـود و دارايـي     ، كه كـارگر  طور همان. و انقلاب است

تمـام   ةامـا اختصـاص دوبـار   ، دين منافع و دارايـي كوچـك و كـم باش ـ   هر قدر ا، كند مي

دارايـي و منـافع فـرد بـه منـافع و      ، به عبـارتي . است ريناپذ اجتنابخصوصي هاي  دارايي

 ريپذ امكاناليناسيون ديگر ، وقتي اين فرايند كامل شد. خورد مي دارايي عام و كلي پيوند

دوبـاره  «ايـن  . كنـد  مـي  آن از بـين رفتـه و تغييـر    ةجادكننـد ياشـرايط   زيرا ،نخواهد بود

سـت و همـان   كلي ماركس از انقـلاب پرولتاريا  تعريف، ها ييدارامنافع و  »اختصاص دادن

تغيير خود  ةنقلاب نه فقط در برگيرندا«. خواند مي اقدام كمونيستي آن راچيزي است كه 

   .)Bowker, 1970: 148( »و رنج نيز هست »خود قرباني كردن« ةبلكه در برگيرند، است

بلكـه عـلاوه بـر آن    ، آيد نمي و به سادگي با تغيير خود به دست صرفاًدر واقع انقلاب 

  : گويد مي هكچنان. است »تغيير خود« عملي است كه پيامدي از ةمستلزم اقدام و مبارز

چشمان خود را به شرايط بد و تحت استثمارشـان  د باي مي كارگر ةطبق«

شـده   ]نهـا آبـراي  [اين شـرايط   ]ايجاد[باز كند و به آن چيزهايي كه باعث 

، است و همچنين به اين واقعيت كه آنها قدرت تغيير ايـن شـرايط را دارنـد   

رعت براي رسيدن به به س ]كه اگر به اين آگاهي دست يابند[ ،آگاهي يابند

با دست يـافتن   زيرا ؛اين هدف حتي حاضرند زندگي خود را از دست بدهند

به اين آگاهي است كه متوجه خواهند شد چيزي براي از دسـت دادن جـز   

  .)Bowker, 1970: 148( »زنجيرهايشان ندارند

كـه  تـا شـرايط لازم بـراي اين   ، شـود  مـي  ضروري و لازم تلقـي اي  پديده، بنابراين رنج

ايـن  . فـراهم و محقـق شـود   ، بسياري از مردم به شادي و فرديت واقعي خود دست يابند

هـدف مجاهـدت و تـلاش مـاركس     ، مهم را نيز نبايد از خاطر برد كه اين مسـئله  ةمسئل
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كـه آزادي را بـراي   اي  انساني در جامعـه  يها يانرژ ةكامل و آزادان يآزادسازيعني ، است

متعلـق   ناخواستهو اينكه به طور ( دليل تصادف در تولدشان تعداد زيادي از مردم فقط به

با اين حال اين هدفي نيست كـه  . سازد نمي غير محتمل و ممنوع) باشنداي  به چه طبقه

از مبـارزه و خـود    ريناپـذ  اجتنـاب يـك دوره مـوقتي و گـذراي     يراز، محقق شود شبه كي

نقلاب محقق شده و كنترل مطلـق  اما در نهايت ا. قرباني كردن قبل از انقلاب وجود دارد

 .رود مي از بين) يدار هيسرما( دولت

. اسـت  »سـرمايه «هـاي  متعلق به نخستين بخش »افزايش بدبختي و رنج«اين دكترين 

  : گويد مي در اين ارتباط 1جان الستر

ماركس همواره بر اين اعتقاد بود كه براي اينكه پرولتاريا براي نـابودي  «

بـراي آنهـا بسـيار لازم و    ، داري تحريـك شـود  مايهو از ميان برداشـتن سـر  

بلكـه  ، نظام كمونيسم آگاه شـوند هاي  ضروري است كه نه تنها از شايستگي

كـه   رنج ببينند تـا جـايي  ، بايد زير بار رنج و حرمان و بدبختي ،علاوه بر آن

د كـه آنهـا چيـزي بـراي از دسـت دادن      قدري دردناك شـو ه اين شرايط ب

 ـ ]داريعليه نظام سرمايه[آنها را مثل زنجير ، ننداشته باشند و همي هـم  ه ب

بـه نسـبت   ، كارگر بـراي طغيـان   ةتمايل طبق زيرا .نمايد مي متصل و متحد

شـرايطي  . كنـد  مي بردگي و استثمار آنها رشد، ظلم، فشار و حجم بيچارگي

 .)Elster, 1985: 58(د شو مي داري تجربهدرون روابط توليد سرمايهكه 

در اي  كننـده عامـل تعيـين  ، فلاكت و فقير نگه داشته شـدن پرولتاريـا  ، نجر«بنابراين 

گيري و ايجاد آگاهي طبقاتي به عنوان عامل ضروري براي تحول انقلابي بـه سـمت   شكل

  ).Elster, 1985: 58( »كمونيسم است

را بـراي پرولتاريـا قائـل اسـت و      يتـر  نيسـنگ امكان رسالت ، علاوه بر اينكه ماركس

 :داند مي جامعه را در آگاهي و رهايي پرولتاريارهايي كل 

در  ]و غير انساني شـرايط موجـود   بار خفتاز رنج [امكان واقعي رهايي «

در جامعـه مـدني   اي  طبقه، است با زنجيرهاي راديكالاي  طبقه يريگ شكل

گروهـي اجتمـاعي كـه     يري ـگ شـكل در . از جامعه مـدني نيسـت    جزئيكه 

                                                 
1. John Elster 
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بخشي كـه بـه دليـل     يريگ شكلدر . اعي استاجتمهاي  انحلال تمام گروه

 دارد و حـق خاصـي را طلـب    شمول جهانخصوصيتي  اش يهمگانهاي  رنج

. شـود  مـي  عام در حق او روا يعدالت يبخاص كه  يعدالت يبزيرا نه ، كند نمي

ايـن  . كنـد  مـي  اين طبقه ديگر نه مقامي تاريخي كه مقامي انساني را طلب

خود را برهاند مگر آنكه خـود را از تمـامي    تواند نمي بخشي است كه ،طبقه

ديگـر را   ياه ـ بخـش ديگر جامعه آزاد كند و به اين ترتيب تمام هاي  بخش

كامل انسان اسـت و   يگشتگ گماين طبقه بيانگر ، در يك كلام. نيز آزاد كند

ايـن مظهـر زوال   . تواند با بازيابي كامل انسان خود را بيابـد  مي بنابراين تنها

 .)Marx, 1959: 89( »ستهمانا پرولتاريا، خاصاي  طبقه جامعه همچون

 ]زيـرا [«. راديكال اسـت  ضرورتاًاقدام عملي و  مستلزمنيز خود ) رهايي(تحقق اين هدف 

قـدرت مـادي را بايـد بـا نيـروي مـادي       . تواند جاي انتقاد با اسلحه را بگيرد نمي سلاح نقد

بـه نيـروي مـادي     ،ردي ـفراگرا هـا   ودهنيز همين كه ت ]ماركسيسم[ اما نظريه. سرنگون كرد

بنشيند و زمـاني  ها  را فرا خواهد گرفت كه به دل تودهها  زماني توده، نظريه. شود مي تبديل

قضـايا پـي    ةراديكال بـودن يعنـي بـه ريش ـ   . خواهد نشست كه راديكال باشدها  به دل توده

گـواه آشـكار   . ريشـه چيـزي نيسـت جـز خـود انسـان      ، اما بـراي انسـان  . بردن و پرداختن

 قطعي و ايجابي مـذهب آغـاز   يالقااين است كه از  اش يعملراديكاليسم و در نتيجه نيروي 

خـود  ، والاتـرين موجـود  ، گيرد كـه بـراي انسـان    مي نقد مذهب با اين آموزه پايان. كند مي

 خـوار   انسانكه تمام اوضاع و احوالي كه در آن  دوشرطيق يبيعني با اين حكم . انسان است

  ). همان(بايد واژگون شود  ،گردد مي مطرود و منفور، شود مي به بندگي كشيده، ودش مي

 

 گيري  نتيجه

مبتني بـر زنـدگي روزمـره    هاي  مند و بر اساس دادهزمينه كاملاًماركس در رويكردي 

شـده را بـه   گويـد كـه پرولتاريـاي الينـه     مي از متغيرها سخناي  پرولتاريا از توالي زنجيره

 سـوق ) خيزش انقلابي و انقلاب(سطح كنش سياسي و اجتماعي  نيتر نكلا يوسو سمت

ايـن   ين ـيآفر نقشبه ، او با محور قرار دادن مفهوم رنج و تشريح ابعاد مختلف آن. دهد مي

مفهـومي كـه خاسـتگاه    . پـردازد  مـي  مفهوم مهم در زندگي اجتماعي و سياسي پرولتاريا
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ــ امــا  ،ســتو حتــي شخصــي پرولتارياو معمــولي  آن در زنــدگي روزمــره ةاصــلي و اولي

 .يابد مي انعكاس آن به صورت كلان اجتماعي يرگذاريتأث

كنـد و در تمـام ايـن     مـي  بنديمرتبط به هم مفهوم كاملاًاو رنج را به چندين صورت 

كند كه قادر است بـه   مي قدرتي را مشاهده، رنج توسط پرولتاريا ةدر تجرب ها يبندمفهوم

البته بـه شـرطي كـه بـا عنصـر      . ي و اجتماعي براي او عمل كندفرد ةموتور محرك ةمثاب

را به كنشـي   چندجانبهآگاهي به عنوان كاتاليزور تحرك اجتماعي كه قادر است اين رنج 

 .زديدرآم، بدل كند رگذاريتأث

آن بـا عنصـر آگـاهي را بـه      يختگيدرآمشده پرولتاريا و رنج اجتماعي ةتجرب، ماركس

كه  روست نيااز . گيرد مي رنج براي بهبود شرايط اجتماعي در نظر زيانگ شگفتقدرت  ةمثاب

كاهش و تسكين مـوقتي ايـن    برايدين و يا هر عنصر ماورايي ديگر  ينيآفر نقشدر مقابل 

آن و  دنيرس ـمانع از بـه اوج  ، تسكين موقت درد زيرا، كند مي به شدت مقاومت، رنج ةتجرب

 . شود مي يط منتهي به آناساسي از شرا رفت برون ةنيز طلب مشتاقان

 و تــلاش او بــراي تمايــل، رنــج ةجالــب توجــه در نگــرش مــاركس بــه مســئل ةنكتــ

) و فردي(و بدن فيزيكي ) اجتماعي و جمعي ةپيكر(بندي ديناميزم بدن اجتماعي  مفهوم

 پيكربنـدي ، در واقع او هر دوي آنهـا را تحـت يـك مفهـوم    . به مثابه يك بدن واحد است

 آن را ،گويـد  مـي  تجربه رنج يـا قـدرت رنـج سـخن    ، از رنج اجتماعي هك يزمانكند و  مي

 كـار پرولتاريـا  ) حقوقي و فيزيـك  -اخلاقي(جداي از رنج فيزيكي ناشي از شرايط سخت 

 بـراي ايجـاد تغييـر اجتمـاعي     عنـوان مفهـوم تجربـه و قـدرت رنـج      باداند و آنها را  نمي

ردي و اجتماعي در نگـرش مـاركس در   پيكره و رنج ف، بدن بنابراين. كند مي بندي مفهوم

بـا  ( تا فراينـد تحـول و دينـاميزم تغييـر اجتمـاعي      ،شود مي بندييك قالب واحد مفهوم

 .شرح داده شود) كردن تغيير و تحول در آگاهيدخيل

جـوي  وهميشه براي ما ضـروري اسـت تـا در سـوداي جسـت     ، او اذعان دارد كه رنج

، جـز بـا وجـود رنـج    ، به عبارتي از ديـد او . ويمدرگير ش مان يانسانحقيقت عيني شرايط 

را  اش يزندگتعقيب حقيقت عيني و اصيل  ةدغدغ -به صورت فردي يا اجتماعي - انسان

تحولات عميـق فـردي و    يريگ شكلقدرتمند براي  ةرنج در اصل يك موتور محرك. ندارد

 .اجتماعي است
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بـه عنـوان ابـزار    ) رتـر ب(كند كه قـدرت   مي در گام نخست به اين جنبه اساسي توجه

كنـد و اينكـه تجمـع بـدبختي در يـك نظـام        مـي  اقـدام  دار هيسرما ةاستثمارگر در جامع

بـه عبـارتي ذاتـي    . در يك برابري ضروري و ذاتي با تجمع سرمايه قرار دارد يدار هيسرما

موجـب   يريناپـذ  اجتنـاب و بـه نحـو    ضـرورتاً ، پيشبرد شرايط منتهي به تجمـع سـرمايه  

كنـد كـه    مي ديگر اينكه ماركس تصريح. شود مي پرولتاريا ةجمع رنج در طبقاستثمار و ت

حركـت بـه   (وجود چنين رنجي بـراي پيشـرفت آينـده    ، درون ديالكتيك تغيير اجتماعي

شـود مـردم بـه     مي ضمن اينكه رنج باعث. ضروري است) سمت سوسياليسم و كمونيسم

تي آنها را موجـب شـده اسـت    عليه شرايطي كه رنج و بدبخ، و متحد يجمع دستهصورت 

رنـج و  . با عنصر آگاهي در پرولتاريا يختگيدرآمنيست جز با  ريپذ امكاناقدام كنند و اين 

اصلي آن بازتوليـد مـداوم    ةآغاز خيزش عليه نظامي است كه كارويژ ةنقط ،آگاهي از رنج

از  تنها در ايـن صـورت اسـت كـه پرولتاريـا     . شرايط منتهي به رنج و فقدان آگاهي است

 سياسـي بـدل   فعـال اجتمـاعي   ةصرف و منفعل خـارج شـده و بـه سـوژ     يابژگوضعيت 

جز از بسـتر  ، تحقق پراكسيس و برساخت كنش انقلابي، در واقع از ديد ماركس. شود مي

   .نيست ريپذ امكانتجربه رنج جمعي پرولتاريا  ةاولي

  

  نوشت پي

1از خودبيگانگي. 1
كه بر اساس آن به ارزيـابي  ت اسكي از اصطلاحات مورد توجه ماركس ي 

ماركس به عنوان مفهوم  متأخرترهاي  كه در نوشته ،پردازد مي موقعيت انسان در جامعه

، فرهنـگ  ،حكومت ةدر زمين(كار فرد  ،از ديد ماركس. مورد توجه او بوده است ،مركزي

بـه   ،گيرد مي گردد كه در مقابل او قرار مي تبديل به يك قدرت بيگانه از خودش) ثروت

 بنـابراين فـرد در خـودش و بـا خـودش بيگانـه      . جاي آنكه توسط خود او هدايت شـود 

محصـول   ،بيگانه شدن توليدكننده اصلي از خـويش  ،در معناي كلي اليناسيون .شود مي

 يها يتوانمندكارگر از خود و  ،يدار هيسرمادر نظام  مثلاً. كار خود و فرايند توليد است

ي يمحصول كار كارگر كه جز. شود مي ماشين تبديل ةزائد بيگانه و به يك ،انساني خود

 كـار  ميتقس ـضمن اينكـه بـا   . شود و او حقي در آن ندارد مي از او گرفته ،از وجود اوست

توليـد هـم بيگانـه شـده و نقـش وي در امـور        ةاز فرايند پيچيد ،در كارخانه اديز اريبس

 .رسد مي به حداقل ،مربوط به توليد

                                                 
1. alienation 
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